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  چكيده

در اصطلاح، انتقال نفس از بدن  »ملكوتي تناسخ«
دنيوي به بدن اخروي مناسب با اوصاف و ملكات 

صدرالمتألهين . اخلاقي و ظهور آن در آخرت است
مباني حكمت متعاليه از جمله بر اساس شيرازي 

، تشكيك وجود، اتحاد جوهرياصالت وجود، حركت 
خويش به تناسخ  سيِشنا مبناي انسان عاقل و معقول و

با استناد به دلايل  وي. ملكوتي استدلال كرده است
عقلي و آيات و روايات اثبات كرده است كه باورها و 

صورت سبب تحول نفس و ايجاد مال اختياري اع
ة جديدي در انسان شده كه انسان با همان نوعي

 بهمكتسبه از اعمال و ملكات نفساني  صورت نوعية
از نظر . شود و با آن محشور مي آخرت منتقلعالم 

تناسخ  ةهمان نظريتحول باطني،  اين نوعملاصدرا 
 خوذ از شرع است كهأم ملكوتي و تجسم اعمال

. عقل و وحي و اهل كشف استييد أمورد ت همچنين
تبيين مفهوم تناسخ ملكوتي و  ضمن در اين پژوهش

تناسخ و نقلي  تفاوت آن با تناسخ ملكي، مباني عقلي
 آثار فلسفي وو تجسم اعمال با تكيه بر ملكوتي 
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Abstract 

“Celestial metempsychosis” is transferring the 
soul from physical body to the other-worldly one 
according to moral attributes and their 
manifestation in the afterlife. On the basis of 
some Transcendent Philosophy’s principles like 
primacy of existence, substantial motion, 
gradation of being, union between the intellect 
and the intelligible as well as the bases of his 
philosophical anthropology, Mulla sadra argued 
for “celestial metempsychosis”. relying on 
rational arguments as well as Quranic verses and 
prophetic traditions, he proved that one’s beliefs 
and free acts cause transformation of their soul 
and construction of a new forma individualis in 
human being so that he will transfer to the other 
world with the very acquired forma individualis. 
In Mulla Sadra’s view, this sort of intrinsic 
transformation is the very theory of bodily 
resurrection and embodiment of the deeds 
derived from scripture which is authenticated by 
wisdom and revelation as well as intuition. In this 
research, after elucidating the concept of 
“celestial metempsychosis” and its difference 
with corporeal one, I will examine the intellectual 
bases of celestial metempsychosis and 
embodiment of deeds based on philosophical and 
interpretive works of Mulla Sadra. 

Keywords: Celestial Metempsychosis, 

Embodiment of Acts, Bodily Resurrection, 

Substantial Motion, Mulla Sadra.   
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  مقدمه
از مسائل معـاد و كيفيـت حيـات اخـروي مسـئلة      

آن بـه   ازموضوعي كه صدرالمتألهين . تناسخ است
ــدام« ــزال الاق ــام«و  »م ــق الافه ــرده و » مزال ــاد ك ي

اوليا  پيدايش آن را بيشتر در گفتار انبيا و ةسرچشم
/ 3: 1366 ،صـدرالدين شـيرازي  (ذكر كرده اسـت  

وي ). 2/ 9: 1410 ؛ همـو، 382: 1362، همو ؛471
ضمن تقسيم تناسـخ بـه تناسـخ مقبـول و باطـل،      

حكيمــاني چــون دادن تناســخ باطــل را بــه  نســبت
نكردن  ناشي از دركارسطو  افلاطون و، فيثاغورث

ها را بالاتر از اين  درست كلمات دانسته و شأن آن
اثبـات تناسـخ    بـراي  وي .پندار ذكـر كـرده اسـت   

و  انتقـال مقبول در مسئلة حيات اخروي سه گونه 
و بـر اسـاس مبـاني     نفس ذكـر كـرده  تحول براي 

تناسـخ  حكمت متعاليـه، نتيجـه گرفتـه اسـت كـه      
انتقال نفس از بدن دنيوي به بدن اخروي،  وتيكمل

مناسب با ملكات اخلاقي و ظهـور آن در آخـرت،   
است كه مورد تأييد وحي الهي، احاديث، شرايع و 
اديان آسماني و ديدگاه اساطين حكمت است كـه  

انـد   مان از آن بـه تجسـم اعمـال تعبيـر كـرده     متكل
 ،سبحاني ؛471/ 3: 1366؛ همو، 557: 1363 همو،(

هـاي   گرچه در زمينـة تناسـخ مقالـه   ). 191: 1369
مانند مقالـة  (متعددي به رشتة تحرير درآمده است 

» ترين براهين ابطال تناسـخ از نظـر ملاصـدرا    مهم«
تـأليف رضـا اكبـري و حسـين شـمس، در مجلـة       

، 1386، نشـر تابسـتان،   الهيات و حقوق تخصصي
ــة  24شــمارة  تناســخ ملكــوتي در فلســفة «و مقال
 29، اثر ابوالحسن غفاري كه در شـمارة  »ملاصدرا

، ولـي بـا   )به چـاپ رسـيده اسـت    خردنامة صدرا
هـا   شـود كـه عمـدة مطالـب آن     بررسي دانسته مي

دربارة سير تاريخي مطلق تناسخ و تناسخ ملكي و 
ــة  اقســام آن از تن ــي و صــعودي و اقام اســخ نزول

ها بـوده و   استدلال تفصيلي بر بطلان هر يك از آن
در بخش مختصري تناسخ ملكوتي و مبـاني آن از  

در اين پژوهش . ديدگاه ملاصدرا تبيين شده است
با تتبع گسترده در آثار تفسيري و كلامي و فلسفي 

شناسـي   ملاصدرا و ديگر دانشمندان، ضمن مفهوم
لكـوتي و يـادآوري تفـاوت آن بـا     دقيق تناسـخ م 

تناسخ باطـل، پيشـينة تـاريخي عقيـده بـه تناسـخ       
ملكوتي از منظر ملاصدرا تبيين شده سپس تناسـخ  

در آثـار  ملكوتي، مباني و دلايل عقلي و نقلـي آن  
شده است تحليل  مختلف صدرالمتألهين بررسي و

و ضمن تبيين رابطـة تناسـخ ملكـوتي بـا تجسـم      
ج و لوازم تناسخ ملكـوتي بـه   اعمال، برخي از نتاي

طور اختصار نقد و تبيين شده است كـه پـژوهش   
حاضر را از ديگـر مقـالات در ايـن زمينـه ممتـاز      

  .كند مي
  
  ملكوتي تناسخ ةپيشين -1

در ميان مـذاهب  به معناي عام آن،  »تناسخ«باور به 
اكنــون نيــز  ي داشــته وبســيارمقبوليــت  ،اقــوام و

، )255/ 2: 1406 ،شهرســتاني( دارد دارانــي طــرف
ولي دربارة پيشينة تناسخ ملكوتي بـه طـور قـاطع    

توان اظهارنظر كـرد؛ چراكـه فهـم و اسـتنباط      نمي
هـاي يكـديگر متفـاوت     حكما از كلمات و انديشه

غزالي بر اين باور است كه تعلـق نفـس بـه    . است
بدن اخـروي مماثـل بـدن دنيـوي جـايز اسـت و       

د، شرع مصداق تناسخ نيست و اگر هم تناسخ باش
ملاصدرا در نقد ديـدگاه  . آن را جايز شمرده است

تناسخ از نظر عقل محال اسـت و  «: گويد غزالي مي
» دهـد  شرع هم هرگز به وقـوع محـال خبـر نمـي    

اگــر منظــور . )6/ 9: 1410صــدرالدين شــيرازي،(
غزالي از بدن مماثل بدن برزخـي و اخـروي غيـر    

 ترديـد  عنصري ناشي از اعمال و عقايد باشـد، بـي  
اين تعبير از بـدن اخـروي همـان تبـدل و تكامـل      

از ايـن رو  . نفس و تناسخ ملكوتي صدرايي اسـت 
از . توان غزالي را مبدع تناسـخ ملكـوتي شـمرد    مي

طرف ديگر، ملاصدرا بعد از تعريف تناسخ ملكـي  
اعتقاد بـه تناسـخي كـه بـه     «: نويسد و ملكوتي مي

بزرگان حكمت مانند سقراط، فيثاغورث، افلاطون 
انـد تناسـخ باطـل نيسـت      ها نسبت داده مانند آن و

بلكه همان تناسخ ملكوتي و تجسم اعمـال اسـت   
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: همـان (» كه عقل و شرع آن را تأييد كـرده اسـت  
چـون   :نويسـد  بـاره مـي   همچنين، وي در اين. )16

هـا و عـالم    اساطين حكمت بـاطن نفـوس انسـان   
آخرت را با نور معرفت خـود بـه علـم حضـوري     

دانستند كه چگونه صفات نفسـاني   مشاهده كردند،
به واسطة تكرار اعمال جسماني به صورت ملكات 

اي كـه   نفساني در نفس استوار شده است به گونـه 
شود، بـا همـان    ها صادر مي سهولت از آن اعمال به

علم شهودي پي بردند كه نفوس آدمـي بـه شـكل    
ها غالب  صفات نفساني كه بر اثر اعمال بدني بر آن

  .شوند مت محشور ميشده در قيا
بر اين اساس، اعتقـاد بـه تناسـخ ملكـوتي بـه      

گـردد؛ اگرچـه ملاصـدرا بـر      حكماي يونان بازمي
اساس مباني حكمت متعاليه با تعريف و تبيينـي از  
تناسخ آن را برهاني كـرده و شـواهدي از آيـات و    

: 1366همـو،  (روايات براي آن ذكـر كـرده اسـت    
 از اين رو. )232-231/ 1: 1410 ؛ همو،341، 457
اولـين حكيمـي    گفت، صدرالدين شيرازيتوان  مي

اســت كــه تناســخ ملكــوتي را بــا ذوق عرفــاني و 
مشرب فلسفي، با دلايل عقلي و نقلـي از آيـات و   
روايــات، تبيــين كــرده و در اســتدلال بــه آن بــين 

برخـي از  . و عرفان جمع كرده اسـت  قرآنبرهان، 
 زاده آملي پيروان حكمت متعاليه مانند علامه حسن

اساطين حكمت قبل از اسلام نيز بر اين باورند كه 
تجسـم و تمثـل    بـه معنـاي  خروى اقائل به تناسخ 
ــال در نشــ ــوده آخــرت ئةاعم ــد ب ــد . ان وي همانن
دادن تناسخ باطل را به حكما ناشي  ملاصدرا نسبت

از سوء برداشت از كلمات حكما دانسته و دربـارة  
اب شـرايع چـون   ارب« :نويسد منشأ اين انتساب مي

ثانى فارابى براى تكامـل برزخـى نفـوس در      معلم
اند تـا از ايـن راه    ها به ماده نظر داده تعلق آن ةنحو

استكمال تحقق يابد و اين نظـر را ديگـران دامـن    
سـپس   .اند تا سخن از تناسخ پيش آمده اسـت  زده

صـدرا  ارباب تحقيق چـون عـارف قيصـرى و ملا   
 ـ زمرة تناسخ را در زرگ الهـى مشـاهده   فيلسوفان ب

 ديدنـد،  و آنان را معتقد به تناسـخ بـاطني  اند  كرده

» نمودنـد تناسخ را بـه ملكـى و ملكـوتى تصـوير     
  .)339/ 2: 1382قيصري، (

  
  و تبيين موضوع سيناش مفهوم -2
در اصطلاح انتقال روح از بدنى بـه بـدن   » تناسخ«

، سبزواري( ستدنيا در ديگر و تحول و تكامل آن
؛ 2/ 9: 1410 ،رالدين شـــيرازيصـــد ؛425: 1383
ترديـد ايـن معنـا از     بـي . )110/ 1: 1416، اندلسى

معاد چراكه حقيقت  1تناسخ نقطة مقابل معاد است؛
 يـا رجـوع اجـزاى    ،بازگشت به وجود بعد از فنـا 

 ،بازگشت ارواح به ابـدان  و بدن به اجتماع پراكندة
براي پاداش و كيفر در عالم آخرت  ،بعد از جدايى

؛ 159: تـا  بـي  ؛ همـو، 595: 1372 ،هيجـي لا( است
  .)289/ 8: 1412 ،جرجاني؛ 3/ 4 :1372 ،طبرسي

توان به دو  از منظر صدرالمتألهين، تناسخ را مي
. تناسخ ملكي و تناسـخ ملكـوتي  : گونه ترسيم كرد

: نويســد ملاصــدرا در تعريــف تناســخ ملكــي مــي
انتقال النفس من بدن عنصري او طبيعي الي بـدن  «

صــدرالدين شــيرازي، (» عــن الاولآخــر منفصــل 
طبق اين تعريف، انتقال نفس از بدن . )7/ 9: 1410

جـدا از بـدن     عنصري يا طبيعي به بدن ديگري كه
اول است تناسخ است؛ از ايـن رو اگـر نفـس بـه     
بدني كه منفصل از آن نيست تعلق گيرد، يا انتقـال  
بــه صــورت تحــول و صــيرورت باشــد، مصــداق 

كه  نفس به حسب اين. بودتناسخ مصطلح نخواهد 
گيـرد   به بدن انسان، حيوان، نبات يا جماد تعلق مي

اگر به بدن انسان ديگر مـثلاً  . هاي مختلفي دارد نام
گفتـه  » نسـخ «به جنين انسان تعلـق گيـرد، بـه آن    

و » مسـخ «شود و اگر به بدن حيوان تعلق گيرد،  مي
در صورتي كه نفس انسان بعد از مرگ وارد بـدن  

و در صورت تعلـق بـه جمـاد،    » فسخ«، نبات شود
، همـو ؛ 381: 1381 همـو، ( شـود  گفته مـي » رسخ«

1362 :381(.  
ملاصدرا از نـوعي ديگـر از تناسـخ بـا عنـوان      

ــس « ــول نف ــف آن   » تح ــه و در تعري ــخن گفت س
تحول النفس من نشئه الطبيعيه الدنيويه «: نويسد مي
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الي النشئه الاخرويه وصـيرورتها بحسـب ملكاتهـا    
مصوره بصوره اخرويه حيوانيه او غيرهـا   واحوالها

حسنه بهيه نوريه او قبيحه رديه ظلمانيـه سـبعيه او   
بهيميه متخالفه الانواع حاصله من اعمالها وافعالهـا  
النيويه الكاسبه لتلك الصوره والهيات ،فليس ذلـك  
مخالفا للتحقيق بل هو امر ثابـت بالبرهـان محقـق    

ارباب الشرايع عند ائمه الكشف والعيان مستفاد من 
ــه ــو، (» الحق ــو، 4/ 9: 1410هم ؛ 381: 1362؛ هم
  .)149: 1360؛ همو، 471/ 3: 1364همو، 

در اين تعريف از تناسخ، سخن از انتقال نفـس  
از بدني بـه جسـم ديگـر نيسـت، بلكـه تحـول و       
صيرورت نفس از بدن دنيوي به بدن اخروي است 
كــه آن بــدن اخــروي هــم مناســب بــا اوصــاف و 

ت كه انسان در دنيا با اعمـال اختيـاري   اخلاقي اس
ممكن است گفته شود بـا  . خود كسب كرده است

كه تناسخ اصـطلاحي انتقـال نفـس از     توجه به اين
بدن عنصري بـه بـدني ديگـر اسـت و تحـول يـا       

ــه صــورت  ــديل آن ب هــاي  صــيرورت نفــس و تب
توان تناسخ بـاطني را از    مختلف انتقال نيست، نمي

 ـ  را مقسـم بايـد در ضـمن    اقسام تناسخ شـمرد، زي
  .اقسام وجود داشته باشد

توان گفت صدرالمتألهين درصـدد   در پاسخ مي
ارائة اقسام مختلفي از تناسـخ مصـطلح نيسـت تـا     
چنين اشكالي پيش بيايـد، چراكـه تناسـخ از نظـر     

بـردار   عقلي محال است و احكام عقلي تخصـيص 
نيست، بلكه وي درصدد اثبات چگونگي تكامل و 

نساني از نشئة بشري به مرتبة ملكـي  تحول نفس ا
يا شيطاني يـا سـبعي و بهيمـي در پرتـو اعمـال و      
ملكات و تصحيح پندار كساني است كـه بسـياري   

داري از نظريـة   از حكيمان بزرگ را متهم به طرف
از اين رو، وي درصدد است . اند تناسخ باطل كرده

توان فهميد يا از  كه ثابت كند تناسخ را دو گونه مي
تـوان ارائـه داد كـه     سخ دو برداشت مختلف ميتنا

ها همان نظرية تناسخيه است كه امـري   يكي از آن
مردود و مخالف دليل عقلي و نقلي اسـت و هـيچ   

كند و ديگري نظرية تجسـم   دليلي آن را تأييد نمي

اعمال و ملكات است كه دليل عقلـي آن را تأييـد   
  .كند و موافق با آيات و روايات است مي

  
  هاي تناسخ ملكوتي ژگيوي -3

در تناسخ ملكوتي، نفـس در اثـر اعمـال و كـردار     
دهد دچار نوعي تحـول   خوب يا بدي كه انجام مي

اي كه در نشئة آخرت  شود به گونه و صيرورت مي
هـاي متناسـب اعمـال دنيـوي مصـور       به صـورت 

جريـان تحـول و تكامـل نفـس در ايـن      . شـود  مي
تحـول   مرحله به صورت خلع و لبس نيست، بلكه
از اين . و تكامل آن به گونة لبس بعد از لبس است

رو، نقل و انتقالي رخ نـداده اسـت تـا بتـوان واژة     
تناسخ را به معناي حقيقي بدان اطـلاق كـرد؛ قيـد    

كه ملاصدرا در تعريف تناسخ » منفصل عن الاول«
نشــان از ) 4/ 9: 1410همــو، (باطــل آورده اســت 
نفس يك بدن  در تناسخ ملكي،. همين تفاوت دارد
شـود؛   كند و وارد بدن ديگر مي عنصري را رها مي

كه در تناسخ ملكوتي نفـس از يـك نشـئه     حال آن
بر اساس اين برداشت از . شود وارد نشئة ديگر مي

تناسخ، ملاصدرا آن را بـه بزرگـان اهـل كشـف و     
شهود و ارباب شرايع و اديان و ملل نسبت داده و 

 ـ : گفته است ه تناسـخ وجـود   در هر مذهبي بـاور ب
ــو،( دارد : 1362، همــو ؛6/ 9، 471/ 3: 1366 هم
 .)150: 1360؛ همو، 382

گر مسخ را نـاظر بـه    اين حكيم متأله آيات بيان
تناسخ باطني شمرده و بر اين باور است كه مسـخ  
به شكل بوزينگـان و خوكـان در اثـر سـرپيچي از     
فرامين الهي در زندگي دنيوي است كـه ظهـور آن   

رت اســت و بــه صــورت اعمــال و در عــالم آخــ
گونه نيست كـه نفـس    اين. شوند نياتشان متمثل مي

پس از رهايي از بدن و ترك آن در كالبـد حيـوان   
ديگري فرو رفته باشد كـه مصـداق تناسـخ باطـل     
است، بلكه اعمـال و ملكـات نفسـاني كـه نتيجـة      
تكرار اعمال انسان در دنياست در جان آدمي ثابت 

ــه صــورت و اســتوار شــده، در ســر اي آخــرت ب
شـود كـه    گونه حيوانات مجسم و محشور مـي  اين
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؛ 335/ 1: 1366همو، (مصداق تناسخ باطني است 
 2.)577: 1363؛ همــــو، 471/ 3: 1364همــــو، 

 :نويسـد  نيز مي اصل سهملاصدرا در رسالة فارسي 
اطل نيست همين اسـت  حق است و بتناسخى كه 

وى د و خ ـشو كه باطن در دنيا ممسوخ و مبدل مى
كه ظاهر انسـاني   بدون اين شود اصلى دگرگون مى

ه بهم  و در روز قيامت و رستاخيزها تغيير كند  آن
زيـرا   ،خيـزد  صورتى مناسب آن خلق از گور برمى

نـد و هـر   ا منزلـة ضـلال ارواح   در آخرت اجساد به
كـه هرگـز از    اسـت روحى را بدنى مكتسب لازم 

؛ همـو،  5/ 9: 1410همـو،  ( دشـو  وى منفك نمـى 
1343 :1 /48.(  
  

  مباني تناسخ ملكوتي -4
ملاصــدرا در اســتدلال و تبيــين تناســخ بــاطني از 

هاي دلايل عقلي و حكمت برهاني برخي آيات  راه
و روايات كه وي از آن بـه خطابـات ظنـي تعبيـر     
كـــرده و در مـــواردي از روش مجادلـــة الزامـــي 

/ 3، 282/ 4: 1366همــو، (اســتدلال كــرده اســت 
  .)150: 1360؛ همو، 382: 1362 ،همو ؛6/ 9، 471

  
  مباني عقلي تناسخ ملكوتي -4-1

اثبات عقلي تناسـخ ملكـوتي مبتنـي بـر اصـول و      
قواعدي است كه صـدرالمتألهين در آثـار فلسـفي    

شـواهد  ، مبـدأ و معـاد  ، اسفار اربعـه ويژه  خود، به
و كتـب تفسـيري و    زاد المسـافر ، عرشيه، الربوبيه

. كــرده اســتبــر آن اســتناد  شــرح اصــول كــافي
ها اصالت وجود، حركـت جـوهري،    ترين آن عمده

اتحــاد عاقــل و معقــول، تشــكيك در وجــود،     
 جسـمانية  بودن تشـخص انسـان بـه نفـس،     وابسته

  . بودن نفس است البقاء روحانيةالحدوث و 
 ـ ملاصدرا بر اسـاس وقـوع     ةحركـت در مقول

اجسـام و حتـى    همةدر حركت : نويسد ميجوهر 
، انــد الحــدوث جســمانية هاز آن رو كــ ،نفــوسدر 

مجـرد  بـه طـور كامـل    تا موقعى كـه  جاري است 

بر اساس حركـت جـوهري و تشـكيك در     .شوند
وجود، انسان داراي مراتب تشكيكي از بدن مـادي  

هــا در زنــدگي از آن   اســت كــه همــة انســان   
برخوردارند و بدن ديگـري اسـت كـه بـا اعمـال      

سـازد و   هـاي خـود آن را مـي    اختيـاري و انديشـه  
نفـس در مرحلـة   . اش تجـرد اسـت   حلة نهـايي مر

حدوثْ جسماني است كه در اثر حركت جـوهري  
در مسير كمالي بدن طبيعي، تبديل به بدن برزخـي  

هـاي   شود با حركـت ذاتـي صـورت    و اخروي مي
گيرد كه در  متناسب با اعمال و ملكات به خود مي

شـود   آخرت با همان ملكات مكتسبه محشـور مـي  
  ).279/ 4: 1366؛ همو، 21/ 9: 1410همو، (

بر اساس اتحاد عاقـل و معقـول، علـم وجـود     
اي كـه عقـل و    كند به گونـه  عقلي و ذهني پيدا مي

شـوند   عاقل و معقول به يـك وجـود موجـود مـي    
اتحاد علم و عمل با نفـس  ). 283، 175/ 1: همان(

گونه است كه نفـس بـا صـورت علمـي و      هم اين
اين اتحـاد  شود و هنگامي كه  عملي خود متحد مي

تدريج ملكـة   كند به در صقع ذات انسان رسوخ مي
هـاي زشـت و زيبـا     شـود و بـه صـورت    نفس مي

شـوند   متناسب بـا اعمـال و ملكـات محشـور مـي     
بنابراين وقتي نفس علم به . )316-314/ 3: همان(

شـدن   منزلـة گسـترده   حقيقتي پيدا كند، اين علم به
ه همان گون. نفس و تحصيل كمالات نفساني است

  : كه مولوي گفته
  اي اي برادر تو همان انديشه

  اي مابقي تو استخوان و ريشه
  ات گل، گلشني گر بود انديشه

  ور بود خاري، تو هيمه گلخني
  : سرايد يا حافظ مي

  گوهر معرفت آموز كه با خود ببري
  كه نصيب دگران است نصاب زر و سيم

  )367ديوان حافظ، غزل (
صورت علمـي و   با توجه به اين اصل، نفس با

اگـر كسـي خلقـي از    . شـود  عملي خود متحد مـي 
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اخلاق حيواني يا شيطاني را در خود پـرورش داد،  
وخو ملكة او شده و با نفس انسـان متحـد    آن خلق

منزلـة نفـس    اي كه همين خلق، به شود، به گونه مي
كنـد و از آن رو كـه    مدبر او، بدنش را تـدبير مـي  
همين امر بالفعل شود،  عمل با عامل خود متحد مي

با اوست و بر اساس حركت جـوهري و تشـكيك   
در مراتب وجود، انسان با همة خصوصيات جنسي 
و فصلي خود به سوي فضايل يا رذايل پيوسته در 

همـان  . حركت و در حال سـاختن خـويش اسـت   
گونه كه خواهد آمد، ناطق فصل اخير انسان نيست 

 ـ  هاي تازه ها و صورت بلكه فصل بس اي به گونـة ل
از اين رو، اگر فـردي  . آيد بعد از لبس روي آن مي

ــفات    ــاه و ص ــود را در گن ــتعدادهاي خ ــة اس هم
نكوهيدة اخلاقي صـرف كنـد، بـا حفـظ صـورت      

گيـرد   نوعي قبل، صورت جديد بهيمي به خود مي
صـدرالدين  (شـود   و با همان صورت محشور مـي 

  3.)20/ 9: 1410شيرازي، 
بــر  ملاصــدرا بــراي تبيــين تناســخ ملكــوتي،

اســاس نشــئات وجــودي انســان و تشــكيك در 
  : نويسد وجود، مي

گانة طبيعـي و مثـالي و    انسان جامع اكوان سه«
اي اين سه وجود مراتـب يـك    عقلي است به گونه

حقيقت واحدند كه با حفظ كمالات مرتبة مـادون  
خود، به نحو لبس بعد لبس با حركت جوهري بـه  

آغاز تولدش،  از اين رو در. رسند تر مي مرتبة كامل
موجود به وجود طبيعي و حسي كه بر اسـاس آن،  
انسان بشري اسـت و كمـال آن بـه مرتبـة انسـان      
نفساني رسيده كـه بـه حسـب آن انسـان نفسـاني      

شدن داشته و  اخروي است كه صلاحيت برانگيخته
تـدريج بـه    سـپس بـه  . داراي اعضاي نفساني است

راي كنـد كـه دا   مرتبة انسان عقلي انتقال پيـدا مـي  
  .)194، 21: همان(» شود اعضاي عقلي مي

وي معتقد است، انسان در دنيـا بـا سـير و    
سـازد   سلوك علمي و عملي بدن باطني خود را مي

وي بـراي تبيـين آن بـر    . شـود  و با آن محشور مي

شناسـي مبتنـي بـر حكمـت متعاليـه       اساس انسـان 
ماهيـت انسـان را    اگرچه در علم منطـقْ «: گويد مي

اند كه ناطق فصـل اخيـر    عريف كردهحيوان ناطق ت
بلكـه  ، ولي انسان نـوع اخيـر نيسـت،    انسان است

جنسي است كـه انـواع ديگـر ماننـد نـوع ملكـي،       
سبعي، بهيمي، يا شيطاني تحت آن منـدرج اسـت   

بـا عنايـت واهـب     ،با اعمال اختياري و باورهاكه 
و بـا همـان   جديـدي تبـديل   صـورت  بـه  الصور، 

او شده به آخرت  ةملكات دروني كه صورت نوعي
يعني همان گونه كه صورت انساني . شود منتقل مي

ــواني و صــورت حيــواني روي   روي صــورت حي
ــورت    ــامي روي ص ــورت ن ــامي و ص ــورت ن ص

آيد، صورت ملكي و سبعي و شـيطاني   عنصري مي
آيد و با همان  و بهيمي نيز روي صورت انساني مي

از طـرف  . گـردد  صورت در آخـرت محشـور مـي   
ين رو كه تشخص آدمي به نفس اوست ديگر، از ا

نه به جرم و ماده، و تا زماني هم كـه نفـس بـاقي    
است تشخص آدمي باقي است اگرچه اجـزاي آن  

وكيف و وضع در طول عمر تغيير كنـد،   از نظر كم
همين گونه است اگر صـورت طبيعيـة دنيـوي بـه     
صورت مثالي و اخروي تغيير كند، هويت انسـاني  

محفـوظ اسـت و انسـانيت    در تمام اين تحـولات  
» گـردد  انسان با همان كمالات اكتسابي محشور مي

؛ 190، 45 ،20، 19/ 9، 88/ 7 :1981 همـــــــو،(
  .)346: 1375 ،داورپناه ؛378: 1383 ،سبزواري
و تشـكيك در   اساس حركت جـوهري  بروي 

انسان يك هويت ثابـت نيسـت   « :نويسد وجود مي
ك بلكـه ي ـ شـود،   پيري كه دچار احوال كودكي و

 موجود سيال ذومراتبي است كه ترقي بـه كمـال و  
و  شدني اسـت  او براي ،حيواني ةتنزل او به مرحل

اند، شدني اسـت كـه    از آن رو كه ابدان تابع نفوس
اي نفـوذ   اوصاف حيواني در برخي نفوس، به گونه

اي كه  ها شود؛ به گونه كند كه موجب تغيير بدن آن
ند؛ پس اگـر  ابدان با آن اوصاف سنخيت داشته باش

در دنيا مسخِ ظاهر واقع شود، اين تغيير تابع مسـخ  
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» باطن است و مسخ ظاهر در همان بدن قبلي است
  ).272/ 3: 1366صدرالدين شيرازي، (

  
  مباني نقلي تناسخ ملكوتي -4-2

صدرالدين شيرازي علاوه بر دلايل عقلي به برخي 
در تبيـين تحـول نفـس و تناسـخ      آيات و روايات

 إِنَّ«تدلال كرده است از جملـه بـه آيـة    ملكوتي اس
ذينَ  البْكْم الصم اللَّه عندْ الدواب شرََّ  »لايعقلـُونَ  الَّـ

ــك«و ) 22: انفــال( ــلْ كَالأْنَعْــامِ أوُلئ ب ــم ــلّ ه » أَضَ
: نويسـد  استشهاد كرده اسـت و مـي  ) 159: اعراف(

روح هر انساني به حسب فطـرت از عـالم خيـر و    
است و قابليت سعادت ابدي دارد، ولي به  رحمت

سبب قوة غضب و شهوت و وهم كه با قوة عاقلة 
كند در نتيجة تسلط قواي ديگر بـر   روح منازعه مي

تدريج از سلامت خود منسلخ شـده و   قوة عاقله به
از آن رو كه حقيقت هر چيزي صورت آن است و 
ماده به صـورت مـبهم در آن اسـت و صـفات در     

ني از صفات فرشته و شيطان و سبعي انسان معجو
و بهيمي است هر صفتي از صفات چهارگانـه كـه   
در انسان غلبه كند صفت و ملكـة پايـدار او شـده    

شود و از  افعال مناسب همان صفت از او صادر مي
آن رو كه انسان در آخر عمر با همـان نـوع اخيـر    

شـود، در قيامـت هـم بـا      منتقل به عالم آخرت مي
صــدرالدين (شــود  شــور مــيهمــان صــورت مح

در ). 558: 1363؛ همــو، 282/ 2: 1364شــيرازي، 
 »مثْلكُُم بشرٌَ أنََا إنَِّما قُلْ«جاي ديگر با توجه به آية 

تصـريح   قرآناگرچه در : نويسد مي )110: الكهف(
ها در دنيا از نظر بشري و  شده است كه همة انسان

ظاهري نوع واحـد و ماننـد يكديگرنـد، ولـي بـه      
اي  سب نشئة باطني انواع مختلفي دارند به گونـه ح

كه نوع رباني و مؤمن حقيقي با نوع جاهل و غيـر  
: فرمايـد  مؤمن آن متفاوت است همان گونه كه مي

نْ    « قُّ كمَـ ك الحْـ أَفمَنْ يعلَم أنََّما أنُزْلَِ إِليَك منْ ربـ
گـر آن اسـت    اين آيات بيان). 19: رعد( » هو أعَمى

صورت بـاطني انسـان در قيامـت بـه صـورت       كه

اگرچه در ظـاهر   شود حيوان متحول و محشور مي
: 1364صدرالدين شيرازي، (به چهرة انساني باشد 

ــوش «وي بــا توجــه بــه آيــة ). 283/ 2 حإِذَا الْو و
َرتشمعلـوم اسـت كـه    : نويسد مي )5: تكوير( »ح

منظور از حشر در آية حشـر حيوانـات در قيامـت    
ها به صورت حيوانـات و   ت، بلكه حشر انساننيس

ها بر اثـر غلبـة صـفات بهيمـي و      صفات باطني آن
هاست؛ از اين رو مـراد قـول خـداي     سبعي در آن

ها را به چهارپايـان   تعالي در آياتي كه برخي انسان
يا مثل سگ و مانند آن تعبير كرده صرف تشـبيه و  
نكوهش نيست، بلكه همان انحطاط از عالم علوي 
انساني به مرتبة پايين حيواني و سبعي است همان 

  علـى  الْقيامـةِ  يـوم  نحَشُـرُهم «: فرمايـد  گونه كه مي
ِهموهجأي علـى صـور الحيوانـات    ) 87: اسـراء (» و

ــالمتنكســة الر : 1363صــدرالدين شــيرازي، ( وسئ
/ 3، 351/ 1، 284-282/ 4: 1364؛ همــــــو، 577
ين آيات در كتـاب  طبق تفسير ملاصدرا از ا). 283
و كتاب  مفاتيح الغيب، شرح بر اصول كافي، اسفار

تفسيرش سرائر آدميـان در قيامـت بـروز و ظهـور     
هـا مجسـم و    يابد و اخلاق پسـند و ناپسـند آن   مي

اي كه متكبـران و متهـوران    شود؛ به گونه ممثل مي
در پيكر مناسب شير، صـاحبان خبـث و حيلـه در    

ريه در هيئـت  شكل روباه، اهـل محاكـات و سـخ   
بوزينه و امثـال آن، مغـروران در بـدن طـاووس و     

همـو،  (يابنـد   طماعين در قالب خـوك ظهـور مـي   
؛ 282/ 4، 337/ 1: 1364؛ همــــــو، 30/ 9: 1410
  .)335: 1363همو، 

وي در اين زمينه به رواياتي نيز استشهاد كـرده  
وممايــدل علــي التناســخ المعنــوي «: نويســد و مــي

يحشرالناس علـي  ) ص(بي الاخروي ما روي عن الن
مردم در محشـر  ). 152: 1360همو، (» صور نياتهم

شوند بعضـي   هاي خود محشور مي به صورت نيت
به صورت انسان و برخـي بـه صـورت حيوانـات     

شوند و با تمسك به روايت نبـوي كـه    محشور مي
ميريد  كنيد مي همان گونه كه زندگي مي: فرمايد مي
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يــد برانگيختــه رو و همــان گونــه كــه از دنيــا مــي
مخفي نيسـت كـه بعضـي از    : نويسد شويد، مي مي

زنـدگي   مردم مانند بهـايم و درنـدگان و شـياطين   
كنند، از اين رو در قيامت هم به صورت اعمال  مي

تعيشـون  كمـا  «شـوند؛   و گناهان خود محشور مـي 
تموتون و كما تموتون تبعثون و لاخفاء في أن بعض 

بعضـهم كالسـباع، و    الناس لايعيشون إلا كالبهائم، و
بعضهم كالشياطين فيكونون يوم المحشر علـى صـور   

ــالهم و معاصــيهم ، همــو ؛342: 1366، همــو( »أعم
افراد دربارة  ؛ يا)284/ 4: 1384؛ همو، 335 :1363
دشـمنان   برادران ظاهري و ها آن« :فرمايد مي منافق
باطن  تر و ها از عسل شيرين هاي آن اند، زبان باطني

هـا   هـاي آن  دل. مـتعفن اسـت   بـدبو و  ها تلخ و آن
ها بـه نرمـي ماننـد     ولي ظاهر آن ،مانند قلب گرگ

ايـن  : گويـد  وي سـپس مـي   ؛»پشم گوسفند اسـت 
ظاهر انساني  دوگانگي بين صفات باطني حيواني و

تحول بـاطني انسـان اسـت بـدون      همان تناسخ و
صـورتش   كه دل شخص در دنيا قلب گـرگ و  اين
: 1364؛ همو، 558: 1363 همو،(انسان باشد  ةچهر

از اين رو، چـه بسـا در شـخص واحـد     . )285/ 4
هاي گوناگوني از وحوش به فعليت برسند  صورت

و در روز حشــر ســبب عــذاب و قهــر و غضــب  
  .شوند

  اي دريده پوستين يوسفان
  گرگ برخيزي از اين خواب گران

  سر خوهاي تو گشته گرگان سربه
  درانند از غضب، اعضاي تو مي

  دمت هاي چو مار و كج اين سخن
  شود گيرد دمت دم مي مار و كج

  )دفتر چهارم مثنوي معنويمولوي، (
  :گويد همان گونه كه در جانب رحمت مي

  زكات ايثار رفت، دستت ز گر
  نبات آب شير، جوى آن شود مى

  )دفتر اول مثنوي معنوي(

  تجسم اعمال و تناسخ ملكوتي -5
عمـل   به اين معناست كه انسان هـر  »تجسم عمل«

دهد، با تكرار آن  كه در دنيا انجام ميزشت يا زيبا 
و به  درآمدهپايدار  ةملكس، به صورت در صقع نف

 نفس درآمـده و  ناپذير زوال ةثانوي ةجوهرصورت 
د نشو ل مييبدو نعمت تدر آخرت به اقسام عذاب 

كه در  ها ادراك آن كه نفس با مشاهده واي  به گونه
يـا مـنعم   عـذب  م ،حقيقت فعل خود نفـس اسـت  

ــرخلاف . )89: 1383 ،خواجــوئي( دشــخواهــد  ب
از برخـي   مجلسي و علامه ن مانندابرخي از محدث

متكلمــان ماننــد فخــر رازي كــه مخــالف تجســم  
/ 8: 1420 ،ازي؛ ر59/ 9: 1404 ،مجلسي(اند  عمل

حكمـا بـه    متكلمـان و  بسياري از مفسران و ،)16
صــدرالدين شــيرازي، ( تجســم عمــل بــاور دارنــد

 ،سـينا  ابـن ؛ 422: 1383؛ سبزواري، 285/ 4: 1364
  .)212: 1409 ،غزالي؛ 7فصل  :تا بي

بــر اســاس مبــاني حكمــت متعاليــه  ملاصــدرا
انجام دهد يا  كه انسان در دنيا هر فعلي«: نويسد مي

شـود كـه در    نفس ظاهر مي اثري در ،سخني گويد
شود كـه   به صفات پايدار تبديل مي ،صورت تكرار

در اصـطلاح   و» ملكـه «ه بـه آن  در اصطلاح فلسف
» شـيطان «از شـر بـه    و »فرشته«شريعت از خير به 

دو اصطلاح يـك   حقيقت هردر اما  ،شود تعبير مي
ور ص ـكه ملكات نفسـاني بـه    براي اين ؛چيز است
ــديل مــي  جــوهريِ ــا عــذاب تب » شــوند نعمــت ي

ــيرازي( ــدرالدين شـ . )82/ 7، 290/ 9: 1410 ،صـ
ح كـرده اسـت كـه    تصـري  عرشيهدر گونه كه   همان

مبدأ بهشت و آتش و هر خير و شري در آخرت را 
در ذات آدمـي تشـكيل    هاي نيات و افكار و انديشه

إن منشأ مايصل إليه الإنسان و يجـازى بـه   « .دهد مي
من خير أو شر أو جنة أو نار إنما  ةالإنسان في الآخر

يكون في ذاته من باب النيات والتأملات والاعتقادات 
ليست مبادي تلك الأمور بأشـياء مباينـة   والأخلاق و

  ).249: 1361 همو،(  »الوجود والوضع له
ملاصدرا در تبيين چگـونگي تجسـم اعمـال و    
حضور ملكات در آخـرت، بـا توجـه بـه حركـت      



 33   تحليل و بررسي تناسخ ملكوتي در فلسفة ملاصدرا

انسـان  «: نويسـد  جوهري و تشكيك در وجود مـي 
نوع طبيعي مركـب از مـاده و صـورت اسـت كـه      

انسـاني  ماهيت آن محصل است؛ از اين رو نفوس 
به حسب اين وجود مندرج در تحت نـوع واحـد   

ها مثل يكديگرند و  از اين رو همگي آن. اند حقيقي
اند كه  به حسب اين وجود، پذيراي ملكات نفساني

هـا   نمايـد و بـا آن   ها را از قوه به فعل خارج مي آن
شود و  شود و به صورتي ديگر مصور مي متحد مي

ن يـا حيـوان   در قيامت به صورت فرشته يا شـيطا 
كنند كـه از نظـر شـكل و هيئـت مبـاين       ظهور مي

؛ همــو،  227، 20/ 9: 1410همــو،  (» يكديگرنــد 
ــو، 351/ 1: 1366 از . )303، 284/ 4: 1364؛ همــ

اين رو، تناسخ باطني همان ظهور ملكات نفسـاني  
گونـه    همـان . و تجسم عمل در عالم آخرت است

ركـت  ها از جمله ح كه در مباني و دلايل اثبات آن
جوهري و اتحاد عاقل و معقول و دلايـل نقلـي از   

از ايـن رو  . انـد  آيات و روايات با يكديگر مشترك
تــوان گفــت ملاصــدرا، بــا درآميخــتن مفهــوم  مــي

عرفاني تجسم اعمال و مفهوم ديني و كلامي معـاد  
جسماني و تفسير و تأويل برخي آيات و روايات، 
 تناسخ ملكوتي را بـر اسـاس نظـام فلسـفي خـود     

  .تقرير و تبيين كرده است
بر اين اساس، پـاداش و كيفـر نتيجـة افكـار و     
اخلاق دنيوي و تحول باطني نفس هـر فـردي در   

وجودآمـدن   زندگي دنيـوي اوسـت كـه سـبب بـه     
فعليتي بر فعليت انساني او و ثبات ملكة نفساني او 
شده كه شخص با همان ملكات اكتسابي در عـالم  

د، چراكـه دنيـا   شـو  نشين مـي  آخرت محشور و هم
ظرف تحقق و حدوث صـفات و ملكـات و عـالم    

 كـان  لمـا «. هاسـت  آخرت ظرف ظهور و بـروز آن 
 على الناس يحشر البواطن ظهور موطن القيامة موطن
 سلطان لظهور الكشف اهل و ملكاتهم، و نياتهم صور

 كـل  البصـيرة  بعـين  يرون لهم بروزه و عليهم الآخرة
» القيامـة  يـوم  يهـا عل يحشر التى صورته على انسان

  ).377/ 1: 1366همو، (

پيروان ملاصدرا و شارحان حكمت متعاليه نيز 
تحـول بـاطني   در تبيين به تبعيت از صدرالمتألهين 

و اتحـاد عاقـل و    بر اساس حركت جوهري نفس،
معقول، تناسخ ملكوتي و تجسم اعمال را تبيـين و  

. اند شواهدي از آيات و روايات براي آن ذكر كرده
جمله حكيم سبزواري، با توجه به اتحاد عاقل و از 

معقول و متحدشدن صفات و ملكات زشت و زيبا 
با نفس عاقـل بـر اثـر تكـرار عمـل، آن را تناسـخ       
باطني و ملكـوتي ناميـده و بـه شـعر ابـن فـارض       

قلب انسان پذيراي هـر  : گويد استشهاد كرده كه مي
صورتي است گاهي چراگاه آهوان و گاهي هم دير 

  :ان استراهب
  لقد صار قلبي قابلا كل صوره

  فمرعا لغزلان وديرا لرهبان
  )422: 1383؛ همو، 352: 1366سبزواري، (

  ده بود آن نه دل كه اندر وي
  گاو و خر باشد و ضياع و عقار
علامه طباطبايي نيز مسخ ملكوتي انسان در اثر 
نافرماني خدا را بر اساس مبـاني حكمـت متعاليـه    

ــرده اســت  ــر ك ــايي، ط(تقري . )209/ 1 : 1417باطب
آملي نيز با توجه به مبـاني حكمـت    جوادي علامه

؛ 5: جمـع (متعاليه و با استشـهاد بـه برخـي آيـات     
: نويسـد  بـاره مـي    در ايـن ) 176: ؛ اعـراف 65: بقره

انسـان بـالقوه    هنگام تولد حيوان بالفعـل و انسان «
شـرع انسـان بالفعـل     عقـل و كه بـا تبعيـت    است
شـرع   راهـي كـه ممنـوع عقـل و     اگر از شود و مي

در  ،خوي حيواني را طـي كـرده   ،است عبور كند
اواخـر راه از حيـوان    در اوايل راه مانند حيوان و

ماننـد   ،باطـل  در اوايل مسـيرِ  و شود تر مي گمراه
، مصـداق بوزينـه   در انتهاي مسـير  و الاغ و كلب
يعني اگرچـه شـكل ظـاهري انسـان      ؛خواهد شد

اما نفس  است، آدمي هشبيتبهكار كه عرض است 
ــت و  ــه واقعي ــرد او ك ــوهر او مج ــكيل  ج را تش

جـوادي  ( »بوزينـه اسـت  حمار، كلب و  ،دهد مي
  . )144/ 5: 1382 ،آملي
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  نقد و تحليل نظرية تناسخ ملكوتي -6
تناسخ ملكوتي و تجسم عمل كـه ملاصـدرا آن را   
با دلايل عقلي و مباني وحياني تبيين كرده اسـت،  

رد تأييـد برخـي آيـات و    الجملـه مـو   اگرچه فـي 
روايات و ديدگاه حكماست، ولي از جهـاتي نيـز   

هـا   درخور بررسي و تأمل است كـه برخـي از آن  
  :شود ذكر مي
كه ملاصدرا در آثار خـود   با توجه به اين) الف

معاد جسماني را بر اسـاس مبـاني عقلـي و نقلـي     
ــرده   ــاني ك ــيرازي،  (بره ــدرالدين ش / 9: 1410ص

ل جاي اين پرسش است كه ، با اين حا)185-189
اي از نحـوة حضـور انسـان در     چرا وي بـه گونـه  

محشر به تناسخ ملكوتي تعبير كرده است؟ با تأمل 
ــه    ــت متعالي ــارحان حكم ــدرا و ش ــار ملاص در آث

تصريح به تناسخ ملكوتي و بـاطني  : توان گفت مي
بيشتر در آثار تلاميذ و پيـروان انديشـة وي ماننـد    

ــه طب ــبزواري، علامـ ــيم سـ ــيد حكـ ــايي، سـ اطبـ
محمدحســين تهرانــي، انصــاري شــيرازي، جعفــر 

زاده و جوادي آملي براي مقابله بـا   سبحاني، حسن
تناسخ باطل آمده است، ولي آنچه اين حكيم متأله 
بدان تصـريح كـرده اسـت تحـول و صـيرورت و      
تكامل نفس در پرتو اعمال و ملكات اسـت كـه از   

نـد و از  ا آن به تناسخ ملكوتي و باطني تعبير كـرده 
آن رو كه وي معتقد بـه جسـم مثـالي بـراي بـدن      
اخروي است، اثبات آن را بر اساس مباني حكمت 
متعاليه به گونة تحول و صـيرورت نفـس بـر اثـر     

  .اعمال و ملكات نفساني تبيين كرده است
پاداش و كيفر اخـروي بـر اسـاس تناسـخ     ) ب

ملكوتي صرفاً بر اساس باورها و اعمـال اكتسـابي   
ايـن تصـوير از   . ندگي دنيـوي اسـت  شخص در ز

جزاي اخروي اگرچه با مباني كلامـي و فلسـفي و   
 برخي از آيات و روايات قابل اثبات است، ولي بـا 

هـاي مـادي بهشـت و     فراواني غير عـاديِ نعمـت  
پاداش و كيفـر اعتبـاري آن سـنخيت و سـازگاري     

اي از پـاداش   تجسم عمل را گونه كه مگر آن. ندارد
ه با جزاي اعتباري پاداش و كيفـر  و كيفر دانسته ك

  .و فراواني آن قابل جمع باشد
هاي اخـروي و   ملاصدرا در تعيين صورت) ج

هاي عرفي و صفات برخـي   ملكات نفساني به مثال
حيوانات، مانند شير و خوك و بوزينه و ماننـد آن،  

گونـه كـه     كه، همـان  حال آن. تمسك جسته است
گونـه تعـابير    ، ايـن )205: 1382اكبـري،  (انـد   گفته

كه مسـتلزم ايـن اسـت كـه در      عرفي علاوه بر اين
حيوانات قائل به صفات حيوانات شد، قابل دفـاع  

  .عقلاني و تبيين فلسفي نيست
اگرچه طبق حركت جوهري همة موجودات ) د

ر   به سوي كمال مطلوب خود در حركت اند، ولي بـ
اساس تناسخ ملكوتي كمال نهايي شامل ناقصان در 

و كودكان و نابالغاني كـه قبـل از رشـد     علم و عمل
صــدرالدين (شــود  رونــد، نمــي نهــايي از دنيــا مــي

 ،)339/ 2: 1382قيصــري، ؛ 28/ 9: 1410شــيرازي، 
بودن حيـات اخـروي همـة     كه اين مسئله با عمومي

  .نيست ها سازگار انسان
  

  گيري نتيجهبحث و 
باطـل  تناسـخ   ديگـر  بـه بـدن   يانتقال نفس از بدن

صـدرا از انتقـال و تحـولي در نفـس     است، اما ملا
سخن گفتـه كـه از آن بـه تناسـخ ملكـوتي تعبيـر       

تناسخ ملكوتي عبارت از حركـت بـاطني   . اند كرده
 وزشت يـا زيبـا    ملكات به تناسب اخلاق ونفس 
ملاصـدرا تناسـخ   . اسـت  اخروي عالمبه  آنانتقال 

اهل عرفـان   مطابق وحي و مورد پذيرش باطني را
ــان و  و ــواهر كبره ــاب وظ ــنت ت ــمرده و  س ش

ي پيـدايش آن را بيشـتر در گفتـار انبيـا     ةسرچشم
  .الهي و ارباب شرايع و حكما ذكر كرده است

مباني حكمـت متعاليـه از جملـه    بر اساس وي 
، تشـكيك وجـود،   جوهرياصالت وجود، حركت 
خـاص   شناسيِ مبناي انسان اتحاد عاقل و معقول و

و عمـال اختيـاري   خود استدلال كرده اسـت كـه ا  
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 ،درونـي زشـت يـا زيبـاي    ملكات  ي انسانباورها
و با همان  شدهدر زندگي دنيوي او  صورت نوعيه
 ايـن نـوع   .شود ميبه آخرت منتقل  صورت نوعيه
ملكـوتي از نظـر ملاصـدرا    تناسـخ   تحول باطني و

تجسـم   بـدن اخـروي در معـاد جسـماني و     همان
كـه وي  در لسان علم كلام و روايات است  اعمال
و با استشـهاد  ت عقلي آن برآمده است اثبا ددرصد

، قـرآن به برخي از آيـات و روايـات آن را مطـابق    
  .برهان و عرفان دانسته است

اتحـاد نفـس بـا    هاي تناسخ ملكوتي  از ويژگي
بـا   ملاصدرا. است تجسم اعمال و ملكات نفساني

 ،حركـت جـوهري   اصول اصالت وجـود،  توجه به
وم و تشكيك وجود و اتحـاد علـم و عـالم و معل ـ   

شناسي مبتني بر مباني حكمت متعاليه اثبـات   انسان
انجـام   كـه انسـان در دنيـا    هر فعليكرده است كه 

ور ص ـ وبه صفات پايـدار   ،در صورت تكرار ،دهد
حيواني يـا ملكـي تبـديل و در آخـرت بـه همـان       

وي بر اين عقيـده اسـت   . شود صورت محشور مي
اسـتعداد مـاده   اخروي  منشأ تعلق نفس به بدنكه 

بـه   ؛ناشـى از جهـات فـاعلى اسـت    نيست، بلكـه  
كمـالي كـه دارد در    نفس بـا فعليـت و  اي كه  گونه

عالم ديگر به همان بدن دنيوي خـود كـه در معـاد    
و  گيـرد  به كمال بـدنيت رسـيده اسـت تعلـق مـي     

ملاصـدرا در  . محذور تناسخ باطل را در پي نـدارد 
برابر تناسـخ باطـل، بـه جـاي تناسـخ صـحيح، از       

يرورت نفس با صفات و ملكات تعبير تكامل و ص
كرده است و اصطلاح تناسـخ ملكـوتي بيشـتر در    
آثار شارحان حكمت متعاليـه و تلاميـذ ملاصـدرا    

با اين حـال نكـاتي در انديشـة وي    . شود ديده مي
كـه از ظـاهر    قابل نقد و تأمل است از جملـه ايـن  

شود، جسمي كـه   كلام اين حكيم متأله استفاده مي
وتي براي بدن اخروي آن را مبـرهن  در تناسخ ملك

كرده عنصري دنيوي نيسـت، كـه در ظـاهر آيـات     
. شـود، بلكـه جسـم مثـالي اسـت      استفاده مي قرآن

كه تناسخ ملكوتي و تجسم عمل، بـر   علاوه بر اين
هاي فـراوان بهشـتي    نعمت اساس نظر ملاصدرا، با

و جزاي اعتباري اخروي قابل جمع نيست، تشـبيه  
اخـروي و ملكـات نفسـاني بـه     هـاي   و تعيين بدن

هاي عرفي و صفات حيوانـاتي ماننـد شـير و     مثال
ــفي     ــي و فلس ــاني عقل ــا مب ــد آن ب ــوك و مانن خ

  .سازگاري ندارد
  
  ها نوشت پي

  

بر اين باورند كه اعتقـاد بـه تناسـخ    برخي متكلمان . 1
بلكه اصـل وعـد و    ،نفي مطلق معاد نيستمستلزم 

كيفـر   چراكه پـاداش و  ؛كشد وعيد را به چالش مي
: 1407 ،حلي(شود  حقق ميمدر همين زندگي دنيا 

داران تناسخ بـر ايـن    طرفولي از آن رو كه  ،)432
شـود ناپـاكى و    باورند كه آنچه موجب تناسخ مـى 
مـرگ بـه جسـم     گناهكارى انسان است كه پس از

 تا از گناه پـاك شـود   كند موجودى ديگر حلول مى
باور به تناسخ مستلزم نفي معاد و زندگي اخـروي  

؛ 1996، تهانوي؛ 155: 1373، حكمت: ك.ر(است 
  .)55/ 2: 1406، شهرستاني

الحكمـاء علـي    المغالطة في حمـل كـلام الانبيـاء و    و«. 2
التناسخ انما نشأت مـن الخلـط بـين معنـي الحشـر      

الجهل بتحقق عالم آخر متوسـط   من الغفلة و النسخ و و
َعالم العقل فيه يحشر الناس علـي   بين عالم الطبيعة و

زي، صـدرالدين شـيرا  (» هيĤتهم المناسبة لأخلاقهـم 
  ).471/ 3: 1366؛ همو، 43/ 9: 1410

اگر گفتـه شـود فطـرت انسـاني     : گويد ملاصدرا مي. 3
ثابت و تغييرناپذير است چگونـه بـا علـم و عمـل     

اي كه بازگشت به فطرت اولـي   تغيير كرده به گونه
نفس مـادامي  : گويد محال شده است؛ در پاسخ مي

كه بالقوه و در آغاز فطـرت اسـت امكـان تغييـر و     
اي را به علـت داشـتن اسـتعداد     اگرفتن هر مرتبهفر

شدن چيزي از اشيا متحصل  اصلي و پيش از بالفعل
اش مصور شـد و   او دارد، ولي وقتي صورت باطني

فعليتش محكم و استوار شد ديگر اسـتعداد انتقـال   
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 از نقص به كمـال و دگرگـوني از حـالي بـه حـال     
 ديگر در او باطل شده و بازگشت به فطرت دوم از

مرتبة ثانيه ماننـد درخواسـت بازگشـت بـه مرتبـة      
صـدرالدين شـيرازي،   (خاكي و هيولي محال است 

  ).300/ 4: 1364؛ همو، 92/ 1: 1410
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